
دانشجو یا عادتجو ؟

امروز احتمالا اولین روزیست که عنوان »دانشجو« به سینه مبارکت 
سنجاق شده و از این به بعد کم کم گوشت »عادت« میکند به 

اینگونه خطاب شدن !

بله عادت میکنی! به هر روز صبح زود از خانه بیرون زدن و بدو 
بدو برای رسیدن به مترو و اتوبوس و تاکسی، به کلاس های هشت 
صبح و چرت زدن های ناخود آگاه، به دورهمی های ظهرانه با هم 
کلاسی ها به صرف ناهار مختصر مفیدی در سلف و بعد خواندن 
کلاس  به  رسیدن  برای  دانشکده  تا  دویدن  و  نمازی هول‌هولکی 
بعدی! خیره به ساعت شدن های کلاس اخر و به سر دویدن برای 
رسیدن به خانه و یا شاید کمی کافه نشینی و تفریح بعد از یک روز 

شلوغ دانشگاهی...

این  تمام  به  کردن  عادت  برای  است  لازم  ترم  یک  القصه...فقط 
روزمرگی هایی که شاید حالا و در اول راه برایت تازگی و جذابیت 

زیادی دارد!

حقیقت این است که برای بعضی، تمام این چهار سال، تمام مدت به 
دوش کشیدن عنوان دانشجو، روی دور تکرار است! تکرار روزمرگی 
ها و بدو بدو های مرسوم شهری! و شاید منصفانه تر این باشد که 
نام این عزیزانِ کثیر را عادتجو بگذاریم تا حق مطلب کاملا ادا شود! 

اما ایا واقعا نهایت کاری که از این قشر 
سر  عصر  تا  صبح  میرود  انتظار  شریف 
و  ساده  کارهای  همین  و  نشستن  کلاس 
پیش پا افتاده است؟ کارهایی که شبیهش 
را عینا در دبیرستان و دبستان حتی شاید با 

کیفیت بهتری انجام میدادند؟

قبول دارم اگر کمی عجیب بنظر میرسد! 
در دهه های اخیر گفتمان عمومی جامعه 
ما به سمتی کشیده شده که مارا عادت 
داده به سر در برف کردن، در لاک خویش 
بی  و  خوردن  را  خود  اب  و  نان  بودن، 
خبری و بی تفاوتی به عالم اطرافمان! حتی 
در همین مدرسه ها همیشه تشویقمان 
کردند به بی سر و صدا بودن، سراغ چالش 

ها نرفتن و »عادت« کردن...

اما دانشجویِ جدیدِ عزیز! بگذار همین 
اول خوره ای را به جانت بیندازم و حجت 

را بر تو تمام کنم!

به قول آن دانشجویِ معماریِ مستند سازِ 
انسان  »اگر   : دور  چندان  نه  های  سال 
هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ 
معیارهای عصر خویش  از  هستند خود 

کروکی
غیر مصور

معرفی خودمانی از مکانها، 
امکانات  و دانستنی های 

دانشگاه الزهرا

دانشــجوی  بــه  کنــم  ســام  بایــد  اول 

جدیدمــان و ورودش را بــه جمــع باصفــای 

)س(  الزهــرا  دانشــگاه  نفــری  هــزار  ده 

تبریــک بگویــم! حــالا برویــم سر اصــل 

مطلــب ! بایــد ازدایــره کلــات کتابــی خارج 

ــت بنویســم : ــار برای ــان گفت ــا زب شــوم و ب

قــراره تــو ایــن دانشــگاه قشــنگ تریــن 

خاطــره هــای جوونیــت بــه تصویــر کشــیده 

بشــه. کلــی از فضاهــای دنــج دانشــگاه 

منتظــر ورود تــو هســن، دســتتو بــده،  بیــا تــا بــا هــم بریــم 

ــه وارد  ــگاه ک ــی دانش ــدم. از دراصل ــونت ب ــون نش چندتاش

ــه بهــش  ــم ک ــه میبینی ــد 8 طبق ــه ســاختمون بلن میشــیم ی

میگــن خوارزمــی .اسانســور هــای گاهــا خــراب و شــلوغش 

ــم  ــی میکن ــب معرف ــم . خ ــا بری ــه ه ــا از پل ــال بی رو بیخی

طبقــه اول خوارزمــی ســایت افــق. افق قــراره کلی بــه دردت 

ــه هــای کلاســی و  ــرای تحقیــق هــای یهویــی، ارائ بخــوره ب

انتخــاب واحــد هــا. از ســاختمون کــه بــری بیرون چهــار قدم 

اونــور تــر زمیــن چمــن دامنشــو پهــن کــرده. زمیــن چمــن 

ــنهاد  ــادی داره پیش ــش زی ــه و آرام ــی خنک ــا خیل ــح ه صب

میکنــم کتــاب مــورد علاقتــو بیــاری و زیــر درختــای بلنــد از 

تصوراتــت نردبــون بزنــی بــه آســمون و همــراه طوطــی های 

پــر جنــب و جــوش پــرواز کنــی. گفتــم طوطــی! پرنــده هــای 

کوچیکــی کــه ســبز و زرد ان نوکشــون قرمــزه و دم بلنــدی 

ــه ان مخصوصــا  ــا هــم دیگ ــردن ب ــت ک دارن، عاشــق صحب

وقتایــی کــه تــو سر کلاســی و داری ســعی میکنــی حواســتو 

ــون  ــا مهم ــی ه ــن طوط ــی. ای ــع کن ــتاد جم ــه درس و اس ب

ــاغ  ــون ب ــه ی اصلیش ــه خون ــه البت ــن ک ــا هس ــگاه م دانش

ایرانیــه کــه چنــد قــدم اونــور تــر از میــدون ده ونکــه یکــم 

ــاغ  ــادابیه ب ــو و ش ــای خرمال ــه درخت ــی ب ــی داره ول سربالای

ــه دانشــگاه اون  ــم ب ــش. برگردی ــری و ببینی ــه ب ــی ارزه ک م

ــه  ــی ؟ اگ ــا آب نمــای وســطش رو میبین ــک ب ــدون کوچی می

بــه ســمت راســت بریــم و از بغــل زمیــن چمــن رد بشــیم 

میرســیم بــه ســالن حــورا و انتشــارات دانشــگاه. انتشــارات 

ــی  ــرای فتوکپ ــو ب ــا و مدارکت ــزوه ه ــی ج ــه میتون ــه ک جایی

بــری والبتــه باهــات دانشــجویی حســاب میکنــن! اینجــا رو 

خــوب تــو خاطــرت داشــته بــاش کــه احتــالا گــذرت  زیــاد 

بهــش میوفتــه مخصوصــا اخــرای تــرم کــه همــه دنبــال کامل 

کــردن جــزوه هــاو کتــاب دفتراشــونن. اگــر سرتــو بچرخونــی 

ــذری  ــت بگ ــارات هس ــروی انتش ــه روب ــی ک و از راه باریک

ــه مســکونی میرســی  ــه یــک ملــک بســیار قدیمــی و البت ب

ــه هــای  ــک از خان ــن مل ــا وســط دانشــگاه ! ای ــه دقیق ! بل

مســتوفی الممالــک کــه توضیــح بیشــر در ایــن بــاره بقــول 

ــه  ــه ای راه ب ــد !  در ادام ــال نمیگنج ــن مق ــروف در ای مع

ــس  ــودک و دو کانک ــد ک ــی و مه ــهیده قزوین ــاختمان ش س

سخن سردبیر

از یک نشریه چی آماتور
به نودانشجویان

نشریه ای که هم اینک در دست دارید ثمره 
ی قلم و عصاره ی دغدغه های دانشجو 
هایی ست مثل خودتان با تفاوت هایی 
جزئی که سبک زندگی انها را دست خوش 
تفاوت هایی کلی کرده! دخترانی که در 
کنار درس خواندن و خانواده و روزمرگی 
میخواهند برای رسیدن و رساندن به ارمان 
شهری که در ذهن خود متصورند تلاش 
کنند. نشریات دانشجویی فرصت خوب 
و البته بسیار مهجوریست که عده کمی 
در هر دانشگاه را به خود مشغول میکند 
در حالی که رونق گرفتن نشریات در هر 
دانشگاه در درجه اول تاثیرات بسیاری در 
دانشجویان  علمی  و  فکری  ارتقاء سطح 
چقدر  اینکه  از  بگذریم  داشت.  خواهد 
حقدار  به  را  حق  قلم  زبان  با  میتوان 
رساند و یا از ظلمی پرده برداشت و فضا 
اینکه  از  را بر ظالمان تنگ کرد. بگذریم 
چند تا از همین روزنامه ها و خبرگزاری 
حال  گذار  تاثیر  و  فعال  مجلات  و  ها 
های  و جمع  نشریات  همین  در  حاضر 
دانشجویی  ریشه دارند و پا گرفته اند ! 
و حقیقتش خواستم در این مجال رسالتم 
در  اماتور  چی  نشریه  یک  عنوان  به  را 
الزهرا  دانشگاه  دانشجویان  نو  حق شما 
و در حق نفس مقدس قلم که خداوند 
نیزدر قران کریم به ان قسم یادکرده به 
انجام رسانده باشم و توجه شما را به این 
بگویم شما  و  کنم  مغتنم جلب  فرصت 
هم میتوانید دست به قلم و دفتر ببرید 
و حتی با جمعی از همفکران خود نشریه 
ای جدید دست و پا کنید اما قویاً پیشنهاد 
میکنم فرصت همکاری با نشریات فعال 
دانشگاه راهم از دست ندهید که قطعا 
باعث رشد بیشتر خود شما و البته مایه 

مسرت امثال ما خواهد شد.

تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد.”

کارگران  دار حقوق  داعیه  که  دانشجویانی  اگر  بکن  فکرش  مثلا 
مظلوم کارخانه« نیشکر هفت تپه »ی خوزستان شدند و این ماجرای 
ده ساله ی کجدار و مریز تا کردن با کارگران را ختم به خیر نمی‌کردند 

چه بر سر این خانواده های شریف می آمد ؟

یا اگر دانشجو وزیر و شهردار و نماینده مجلس را به پای کرسی 
پاسخگویی نکشاند دیگر چه کسی خواهد توانست؟

اگر دانشجو بلند گویی دست نگیرد و مطالبات علمی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی جامعه ی خود را به گوش انان که باید نرساند 

پس چه کسی توانش را دارد؟ سوادش را دارد؟

مخلص کلام این که حالا که این عنوان را به پیشانی ات نوشته ای 
و همه جا پزش را میدهی و شده ای عضوی از جامعه نخبگانی 

کشورت به باید ها و نباید هایش هم وفادار باش!

آب راکدِ گل الود و بی جریانی نباش که هرکس خواست از تو ماهی 
بگیرد!

و این خطوط بماند بین ما به یادگار تا چهارسال بعد، انوقت منصفانه 
کلاهت را قاضی کن که ایا ادعایم درست بود یانه! و ادعای من 

این است :

»دانشجو« اگر ، »عدالتجو« نباشد، قطعا »عادتجو« خواهد شد.

مهتاب مهوری/ علوم کامپیوتر

ــای  ــزاری کلاس ه ــل برگ ــی مح ــه اول ــیم ک ــروش میرس روب

جهــاد دانشــگاهیه و البتــه اکــرا خالــی از ســکنه و کانکــس 

دوم قــرارگاه بســیج دانشــجویی دانشــگاهه و اکــرا مملــو از 

ســکنه ! حــالا بیــا از راهــی کــه اومدیــم برگردیــم تادوبــاره 

ــات  ــه ســاختمان خوارزمــی برســیم، دانشــکده هــای ادبی ب

ــه  ــیم ب ــیم میرس ــه رد بش ــون ک ــتی، از کنارش ــوم زیس و عل

ســاختمان ابــن ســینا .اکــر کلاس هــای عمومــی اینجــا برگزار 

ــی بهــش  ــن ســینا رو میبین ــه هــای بغــل اب ــن پل میشــه. ای

میگــن زیــر گــذر دیــوار هــاش قشــنگه مگــه نه؟ســال پیــش 

ــا کاشــی هــا رنگــی  ــه بچــه هــای هــر اینجــوری ب ــود ک ب

رنگیــش کــردن .قبــا چنگــی بــه دل نمیــزد. ایــن پلــه هــا دو 

طــرف دانشــگاه رو بهــم وصــل میکنــه در اصــل کوچــه ای 

ــی  ــام زاده قاض ــه ی ام ــیم کوچ ــرش رد میش ــا از زی ــه م ک

ــام ســجاد )ع( هســن  ــوادگان ام ــه یکــی از ن ــر)ع( ک الصاب

بــرای وقتایــی کــه دلتنــگ شــدی یــا یــه جــای آروم و دنــج 

خواســتی کــه بــا خــودت و خــدا خلــوت کنــی امامــزاده رو 

تــو یــادت داشــته بــاش البتــه لازم بــه ذکــره کــه مراســات 

خوبــی هــم درجشــن هــا و عــزاداری هــا در ایــن امــام زاده 

برگــزار میشــه . بنــای فعلــی امامــزاده بــرای دوره ی قاجــاره 

و ســال 1384 در آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده امــام زاده رو 

هــم بعــد از میــدون ده ونــک میتونــی پیــدا کنــی. خــب بیــا 

از زیرگــذر بریــم بیــرون ایــن جــا محیــط دانشــکده هــره با 

همــه ی ویژگــی هــای خــاص خــودش معمــولا میشــه گوشــه 

ــا ارشــیو هــای  ــه ب ــد ک ــارش دانشــجوهای هــر رو دی و کن

ــی از  ــای رنگ ــوش ه ــا روپ ــا ب ــرن سر کلاس ی ــون می بزرگش

کنــارت عبــور میکنــن ! یکــم کــه بریــم جلوتــر تــو راه دســت 

چــپ، دانشــکده علــوم اجتماعــی و اقتصاد و بعــد هم درب 

شرقــی دانشــگاهه واگــر مســتقیم بریــم بــه رســتوران ترمــه  

و بعــد کافــه تــرن کــه قطعــا یکــی از زیبــا ترین و توریســت 

خیــز تریــن بخــش هــای دانشــگاهه میرســیم .اگــر به دســت 

راســت بریــم اول بــه مجموعــه کلاســها و ازمایشــگاه هــای 

ــاس.  ــه طاقدیــس ی ســایت شرقــی میرســیم و بعــد هــم  ب

اکــرا میزهــای ثبــت نــام برنامــه هــای دانشــجویی  یــا میــز 

فــروش کتــاب ونــرم افــزار و حتــی گاهــی دســت ســازه هــای 

دانشــجوها زیــر طاقدیــس مســتقر هســن چــون مســیر پــر 

ــی در ســال  ــد نباشــه بدون ــه شــاید ب ــه و البت رفــت و آمدی

ــمت  ــن قس ــازی ای ــرای بازس ــادی ب ــه زی ــر هزین ــای اخی ه

از دانشــگاه شــده کــه شــاید یکــی از بیشــرین هزینــه هــا 

مربــوط بــه همیــن طاقدیــس یــاس باشــه. اینجــا پلــه هــا یی 

ــه ردیــف  ــن و ی ــره پایی ــه ردیــف می ــی ی ــه روت میبین رو ب

بــالا .ســلف دوطبقــه دانشــگاه اینجاســت، البتــه اینجــا 

ســلف جدیــد دانشــگاه محســوب میشــه ســلف قدیــم بعــد 

زمیــن چمــن و کنــار انتشــاراته اگــر یــه وقــت غــذای ســلف 

ــری  ــی ب ــود میتون ــازگار نب ــدت س ــات مع ــا روحی ــد ب جدی

ســلف قدیــم و اونجــا غــذای متفاوتــی بخــوری اگــه از پلــه 

ــی کــه  ــه راهــرو میبین ــر ســلف ی ــری عــاوه ب ــن ب هــا پایی

تقریبــا میشــه گفــت محــل دفــر تشــکل هــای دانشــجوییه 

ماهــم اینجــا یــک پاتــوق کتــاب داریــم بــه اســم ظهیــر کــه 

هــم کتــاب هــای زیــادی بــرای فــروش داره هــم کلاس هــا 

و مســابقه هــای زیــادی در ان برگــزار میشــه . اگــه بچرخــی 

بــه ســمت راســت یکــم دور تــر هــم یــه ردیــف پلــه اس کــه 

ــه یــه ســاختمون بــزرگ میخــوره، ایــن کتابخونــه مرکــزی  ب

دانشــگاهه. میتونــی بــرای تحقیــق و درس خونــدن بــه اونجا 

بــری. کنــار کتابخونــه و روبــه روی تــو، ســالن همایــش هــا 

ــه  ــوری ی ــل چج ــی مث ــش های ــزاری همای ــل برگ ــت مح س

شــبه پولــدار بشــیم ،علــم بهــر اســت یــا ثــروت و خلاصــه از 

ایــن قبیــل همایــش هــای تخصصــی و گاهــا غیــر تخصصــی! 

بگذریــم... از طاقدیــس کــه بیایــم بیــرون و بــه ســمت پایین 

حرکــت کنیــم گنبــد مســجد مشــخش میشــه. الحمدللــه کنار 

مســجدمون دو تــا شــهید گمنــام خــاک شــدن کــه میتونــی 

کولــه بــار نگرانــی هــا و فشــار هــای طــول روزت رو بیــاری 

و  بــذاری کنــار ایــن شــهدا تــا بــرات ســبکش کنن.مطمعنــم 

کــه بعــدا اینجــا زیــاد میبینمــت. اگــر راه کنــار مســجد رو 

ــیم  ــا میرس ــس ه ــد پردی ــگاه و بع ــه درمان ــدی ب ــه ب ادام

کــه ممکنــه گاهــی کلاس هــات اینجــا برگــزار بشــن . بعــد 

درب غربــی روبــرو مونــه کــه معمــولا محــل رفــت و امــد 

خوابگاهــی هــای عزیــزه. خــب تــور گردشــگردی دانشــگاه 

اینجــا بــه پایــان میرســه و ایــن فقــط تــاش کوچکــی بــود 

بــرای معرفــی دانشــگاه بــه هــم دانشــگاهی جدیــدم .

ملیکا قربانزاده/ زیست گیاهی



درباره ما
در بسیج دانشجویی دانشگاه 

الزهرا )س( چه میگذرد؟

پرده ی اول: بسیج شجره ی طیبه و درخت 
پرتناور و پرثمری است که شکوفه های آن 
بوی بهار وصل و طراوت تعیین و حدیث 

 عشق می دهد)امام خمینی)ره((
بسیج را شاید نتوان دریک یا دوجمله 

وصف کرد تعریف حضرت امام)ره( 
 زیباترین وصف است

))بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر 
تشکل آن را همه ی مجاهدان از اولین تا 

آخرین امضا نموده اند.((  
و این ان چیزیست که ما سعی میکنیم 

باشیم !

 »ما« یعنی تشکلی در همین نزدیکی شما، 
فرصت خوبی برای خودسازی و جامعه 

پردازی ، آن هم در گام دوم انقلاب اسلامی که وظایف 
 اصلی در راه تحقق آن بر روی دوش ما جوانهاست.

تشکلی که بسیجیانش در عرصه های سیاست ، فرهنگ ، 
رسانه ، و علم تلاش میکنند .

سالشان را بانام و یاد خدا و با توسل به اهل بیت )ع( 
شروع می کنند.با شما عزیزان جدیدالورود به پابوسی امام 

رئوف در مشهد مقدس می آیند، تا شما چهارسال از بهترین 
سالهای جوانی تان را با نگاه علی بن موسی الرضا)ع( آغاز 

کنید . این سفر فرصت خوبی است برای شما شاید تنها سفر 
دانشجوییتان باشد آن را از دست ندهید.

پرده ی دوم: بسیجی عاشق کربلاست و کربلا را مپندار که 
شهری است در میان شهرها و نامی است میان نام ها؛ نه !

کربلا حرم حق است و هیچکس جز یاران امام حسین )ع( 
 راهی به سوی حقیقت نیست 

 کربلا ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر)شهید آوینی( 
 طعم پیاده روی اربعین را چشیده ای؟ 

 پیشنهاد می کنم تجربه اش کنی.
سختی دارد ولی سختی هایش در برابر دستاوردهایش 

 عجیب می ارزد.
برو و در نقاطی از زمین قدم بردار که تاریخ و آینده را به 

 رخ تو می کشد.
 برو و با تمام وجود این حرکت عظیم انتظار را ببین. 

انتظاری که در سایه سار سرخ ولایت حسین)ع( روبرویت 
 نمایان می شود .

برو و در کربلا از آن اسوه ی ادب و بصیرت و جهاد و 
ولایتمداری ، رسم ولایی بودن را بیاموز.

ماهم غافله ای داریم که عزم کرب و بلا دارد به همین 
زودی ها ... میخواهیم  لذت سفر اربعین را در همراهی با 

 غافله دانشجویی انصار القائم چند برابر کنیم.

پرده ی سوم: بسیجی خود را در نسبت میان مبداء و معاد 
 می بیند و انتظار موعود 

و با این هویت تاریخی انسان باز یافته است و خود را از 
 روزمرگی های غفلت ملازم با آن رهانده!)شهید آوینی( 

 یک روز در هفته حدود ۲۰ دقیقه ای وقت خالی داری؟ 
بیا حوالی مسجد ، مزار شهدای گمنام تا از روزمرگی های 

پرغفلت خود خارج شویم و با یاد امام زمانمان تجدید بیعت 

گفت و گویی با فارغ التحصیلان در

سرزمین ای کاش ها 
پیشنهاداتی از قدیم الورود ها به جدید 

های دوست داشتنی

ــف و گاهــا  ــا دوره هــای مختل ــا آدمه همــه ی م

مهیجــی را در زندگــی میگذرانیــم کــه یکــی از آن 

ــج و جــذاب دوره ی دانشــجویی  دوره هــای مهی

ســت بالاخــص بــرای مــا دخــر هــا. )گفتــم 

ــری  ــذاب ت ــا  دوره ج ــا پسره ــون اق ــا چ دختره

ــام  ــه ن ــد ب ــی پشــت سر میگذارن را هــم در زندگ

سربــازی کــه البتــه مــا از بابــت درک نکــردن ان به 

غایــت مسروریــم( و همیــن امــر باعــث میشــود 

تــا بیشــر ســعی کنیــم نهایــت اســتفاده را از ایــن 

ــی  ــولا وقت ــال معم ــن ح ــا ای ــا ب ــم . ام دوره ببری

بــه اواخــر  دوره ی کارشناســی میرســیم میبینیــم 

چــه کارهــای دیگــری هــم بــوده کــه میتونســتیم 

ــن  ــا در ای ــتیم و ی ــا نخواس ــه ی ــم ! ک ــام دهی انج

مــدت فرصــت انجامــش را پیــدا نکردیــم و یا اصلا 

ــه  ــت ک ــم ! اینجاس ــان نیفتادی ــر انجامش ــه فک ب

ــان کار را انجــام  ــم : کاش ف ــان میگویی ــا خودم ب

هر لحظه انتخاب کن!
احتــالا 15 مــرداد مــاه وقتــی اســامی و عکــس هــای رتبــه 

ــه ای  ــودت قبط ــا خ ــدی در دل ب ــور را دی ــر کنک ــای برت ه

بــه حالشــان خــوردی و گفتــی حــالا بــه هــر رشــته ای کــه 

علاقــه داشــته باشــند در هــر دانشــگاهی کــه انتخــاب کننــد 

ــاد تــاش هــای یکســاله ی  ــه ی ــد رفــت ! احتــالا ب خواهن

ــاب کمــک درســی و  ــه ان کــوه از کت ــاده ای ب خــودت  افت

کلاس تســت  و پانســیون هــای روزانــه و شــبانه وعیدانــه ! و  

فکــر کــرده ای کــه رتبــه برتــر هــا چقــدر بیشــر از تــو تــاش 

کــرده بودنــد ؟

ــوب  ــری محس ــدر برت ــور چق ــدن در کنک ــر ده ش ــا زی اص

ــاید  ــد ؟ ش ــی دارن ــه سرانجام ــا چ ــر ه ــه برت ــود ؟ رتب میش

مهاجــرت میکنند و بورســیه میشــوند و در بهترین دانشــگاه 

ــن  ــاید در بهتری ــد، ش ــل میدهن ــه تحصس ــا ادام ــای دنی ه

شرکــت هــا اســتخدام میشــوند و هــزار جــور از ایــن فکــر 

و خیــال هــا و شــاید هــا کــه معمــولا بــه سر همــه تــازه از 

کنکــور فــارغ شــده هــا میزنــد.

ــر هایــی خواهیــم رفــت کــه  ــه برت ــه سراغ رتب امــا اینجــا ب

ــک  هــای کنکــور  ــا از ی ــا انچــه م ــد ب ــاوت دارن ــی تف خیل

سراسری انتظــار داریــم . کســانی کــه راهــی را پیــدا کردنــد 

و در هــر لحظــه و هــر اتفاقــی اولیــت اول و مســیر درســت 

را انتخــاب کردنــد.

ــه 1  ــدی اســت .رتب ــهید احمدرضــا احم ــا ش ــی از آن ه یک

کنکــور تجربــی! امــا انچــه مــا بایــد از خودمــان بپرســیم این 

اســت کــه  چــه مــی شــود و چــه راه و تربیتــی اســت کــه 

پــری 18 ســاله را وا میــدارد تــا کتــاب و دفــر را بــا تــوپ و 

تانــک عــوض  کنــد و؟

پاسخ این سوال را در دست نوشته اش دنبال میکنیم:

“بسم رب الشهدا و الصدیقین

چــه کســی مــی دانــد جنــگ چیســت؟چه کســی مــی دانــد 

فــرود یــک خمپــاره قلــب چنــد نفــر را مــی درد؟چــه کســی 

مــی دانــد جنــگ یعنــی ســوختن، یعنــی آتــش، یعنــی گریــز 

بــه هــر جــا، بــه هــر جــا کــه اینجــا نباشــد، یعنــی اضطــراب 

ــد؟ دخــرم چــه  کــه کودکــم کجاســت؟جوانم چــه مــی کن

شــد؟

ــه راســتی مــا کجــای ایــن ســوال هــا و جــواب هــا قــرار  ب

گرفتــه ایــم؟

کــدام دخــر دانشــجویی کــه حتــی حوصلــه نــدارد عکــس 

هــای جنــگ را ببینــد و اخبــار آن را بشــنود، از قصــه دختران 

معصــوم سوســنگرد بــا خــر اســت؟آن مظاهــر شرم و حیــا را 

چــه کســی یــاد مــی کنــد کــه بــی شرمــان دامنشــان را آلوده 

کردنــد و زنــده زنــده بــه رســم اجدادشــان بــه گــور ســپردند.

ــت؟چه  ــزه کجاس ــد هوی ــی دان ــجویی م ــر دانش ــدام پ ک

ــن  ــا دف ــده و در آنج ــته ش ــزه جنگیده؟کش ــی در هوی کس

شــده؟

ــد:  ــه را درک کن ــن جمل ــی ای ــه معن ــت ک ــی اس ــه کس چ

ــک  ــد تان ــی دان ــی م ــه کس ــا چ ــک؟! اص ــن و تان ــرد ت ن

چیســت؟چگونه سر 120 دانشــجوی مبــارز و مظلــوم زیــر 

ــی شــود؟ ــه م ــک ل شــنی هــای تان

- آیــا مــی توانیــد ایــن مســئله را حــل کنید؟گلولــه ای از لوله 

دوشــکا بــا سرعــت اولیــه خــود از فاصلــه هزار متری شــلیک 

کنیم .
در« بیست دقیقه دلتنگی »به یاد خود می آوریم که 

دلتنگیم و منتظر ! انتظاری که در مبارزه معنا می یابد .
اینجا دوباره یک هفته ای برای کار و تلاش ومبارزه ساخته  

می شویم و هفته ی بعد باز درهمان نقطه جمع می 
شویم...

روزدیگری دور هم جمع میشویم و پای بحث و گفت و 
گو های سیاسی هم مینشینیم ! پر حرارت و عمیق ! از 
امروزمیگوییم از ادم ها از اتفاقات گذشته و پیش رو از 

مجلس و دولت و مردم! اسم این دورهمی را گذاشنه ایم« 
کافه سیاسی«

روزی دیگر با هیئت هفتگی ساده ای میزبانتان هستیم و 
روزی دیگر در "کافه مستند" به تماشای تازه های فیلم و 

مستند مینشینیم ...

 پرده ی چهارم: 
ای شقایق های آتش گرفته دل خونین ما شقایقی است که 
داغ شهادت شما را برخود دارد آیا آن روز نیز خواهد رسید 
که بلبلی دیگد در وصف ما سرود شهادت بسراید؟! )شهید 

 آوینی(
گاهی چند روزی لازم است با مردم شهر غریبه شوی! 

مسیرت را کج کنی به سمت جنوب ایران !
بروی چشمانت را به هر آنچه که در دنیاست ببندی و 

گوشهایت را باز کنی تا معجزه ی خاک را با چشم دل ببینی !
خلوت هور، نسیم اروند، غریبی شلمچه، آرامش خرمشهر، 
تنهایی معراج، رمل های فکه، غروب سنگین کانال کمیل و 

 زیبایی طلائیه ، با تو!
 بیا راهیان نور شویم 

بگذار از ایستادگی پای حرف امام و مقاومت تا پای جان 
برایت روایت کنند تا در فراز و نشیب های پر فریب شهر 

راه را گم نکنی !

این همه را و برخی ناگفته ها را خود به چشمِ دل خواهی 
 دید 

کافی است به قرارگاه بسیج سَی کوتاه بزنی !

هانیه سادات جعفری 
روانشناسی

شــاگردان اســتاد اخــاق آیــت اللــه حــق شــناس نیــز هســت  

و دفــر محاســبه و اعــال و خطــا دارد ! کــه احتــالا هیــچ 

کــدام از مــا ایــن حجــم از دقــت و نــگاه دقیــق را بــر اعــال 

خودمــان نداشــتیم بــرای مثــال در دفــرش نوشــته:

1.نمــاز صبــح را بــی حــال خوانــدم و اصــولاً حــال نداشــتم و 

خیلــی بــی حــال زیــارت عاشــورا خوانــدم.

2. خواب بر من غلبه کرد.

3. یاد امام زمان علیه السلام کم بودم و هستم.

4. الفاظ زائد زیاد به کار بردم.

5. مشارطه نکردم.

در یکی از یادداشت هایش  این گونه می نویسد :

» خدایــا، مــی خواهــم در میــدان جنــگ، آن گونــه کــه تــو 

دوســت داری باشــم؛ هــم شــجاع، هــم رئــوف، هــم صابــر، 

هــم قــوی.

   خدایــا، مــی خواهــم کــه اگــر صــاح تــو بــر ایــن بــود کــه 

در عملیــات شــهید نشــوم، بتوانــم در تهــران به نحو احســن 

بــرای رضــای تــو درس بخوانــم؛ ان شــاءالله«

او  مه��ران بلورچــی س��ت، جوانــی کــه در هر لحظــه انتخاب 

مــی کنــد میدانــد کــه انتخــاب درســت در زمانی کــه امامش 

در صحــرای کربلاســت بــودن در ســپاهش اســت و نــه تنهــا 

سر ســجاده نشستن !

سحر منصوری فر

علوم کامپیوتر

ــودم! ــرده ب ــان کاررا نک ــا کاش به ــودم ی  داده ب

ــدی از دانشــجویان  ــن چن ــن شــا و ای و حــالا ای

فــارغ یــا در شرف فــارغ  از تحصیــل شــدن کــه در 

گفــت و گــو بــا ایــا کاش هــای دوران دانشــجویی 

خــود را شــمرده انــد تــا شــاید ایــن هــا چهارســال 

بعــد بــرای شــا کاش نباشــد !

  

- کاش در کنار رشته ی تحصیلی خودم مهارت 

 دیگه ای را هم یاد میگرفتم .

- کاش از سال بالایی ها بیشتر درباره اساتیدم 

میپرسیدم تا بدانم برای هر درسی چطور باید با 

 استاد مربوطه ارتباط بگیرم .

- کاش همون موقعی که فهمیدم در چه رشتبه 

 قبول شده ام بیشتر درباره ان تحقیق میکردم. 

- کاش بیشتر برای امور درسیم به اموزش مراجعه 

 میکردم .

- کاش کنار درس خواندنم کارهای متفاوت دیگه 

 ایم انجام میدادم تا تجربه ی بیشتری کسب کنم.

- کاش در انجمن علمی رشته خودم فعال تر بودم 

 و برای ارتقائش تلاش میکردم.

 - کاش به ریز نمراتم توجه بیشتری داشتم.

- کاش همه ی تمرکزم را فقط روی درس 

نمیگذاشتم و به محیط های دیگری مثل انجمن 

نوآوری و شکوفایی یا بسیج و انجمن اسلامی و 

 ...که در دانشگاه وجود داشت هم سری میزدم .

- کاش همان اول با فارغ التحصیلی در رشته 

خودم اشنا میشدم و از پیچ و خم های این 4 سال 

 بیشتر اگاه میشدم .

- کاش در کنار درس خواندنم مطالعه ی ازاد  

 بیشتری در مورد موضوعات مختلف میکردم .

- کاش به توصیه اساتید در باره شب امتحانی 

درس نخواندن گوش میدادم تا در انتها با کوهی 

 از سختی مواجه نشم .

‌- کاش در طول مدت تحصیل بیشتر از وسایل 

حمل و نقل عمومی استفاده میکردم تا بتوانم 

 حال و هوای یک دانشجوی واقعی را درک کنم.

- کاش قبل از شروع سال تحصیلی برای یک بار 

هم که شده آیین نامه های مربوط به امتحانات 

 و قوانین مربوط به دانشجوها را مطالعه میکردم.

- کاش تلاش میکردم در دانشگاه با ادمهای خوب 

 بیشتری اشنایی پیدا کنم .

و کاش دوره ی کارشناسی با همه ی سختی ها و 

شلوغی ها اینقدر زود تموم نمیشد ...

زهرا ملاصالحی 

 تاریخ و تمدن اسلامی

مــی شــود و در مبــدا بــه حلقومــی اصابــت نمــوده و آن را 

ســوراخ کــرده و گــذر مــی کند،حــالا معلــوم نماییــد، سر کجــا 

افتــاده اســت؟ کــدام گریبان پــاره می شــود؟کدام کــودک در 

انــزوا و خلــوت اشــک مــی ریــزد؟ و کــدام کــدام …؟

توانستید ؟

اگــر نمــی توانیــد، ایــن مســئله را بــا کمــی دقــت بیشــر حل 

. کنید

هواپیمایــی بــا یــک و نیــم برابــر سرعــت صــوت از ارتفــاع 

ده مــری ســطح زمیــن، ماشــین لندکــروزی را کــه بــا سرعــت 

درجــاده مهــران – دهلــران حرکــت مــی نمایــد، مــورد اصابت 

ــراز مقاومــت هــوا صرف نظــر  ــرار مــی دهد،اگ موشــک ق

شــود. معلــوم کنیــد کــدام تــن مــی ســوزد؟ کــدام سر مــی 

پــرد؟

چگونــه بایــد اجســاد را از درون ایــن آهــن پــاره لــه شــده 

بیــرون کشــید؟چگونه بایــد آنهــا را غســل داد؟

چگونــه بخندیم و نــگاه آن عزیــزان را فراموش کنیم؟چگونه 

مــی توانیم در شــهرمان بمانیم و فقــط درس بخوانیم؟چگونه 

مــی توانیــم درهــا را بــه روی خــود ببندیــم و چون مــوش در 

انبــار کلــات کهنــه کتاب لانــه بگیریم؟کــدام مســئله را حل 

مــی کنی؟ بــرای کــدام امتحــان درس مــی خوانی؟

بــه چــه امیــد نفس مــی کشــی؟ کیــف و کلاســورت را از چه 

پــر مــی کنــی؟ از خیــال، از کتــاب ، از لقــب شــاخ دکــر یــا 

از آدامســی کــه هــر روز مــادرت درکیفــت مــی گذارد؟کــدام 

اضطــراب جانــت را مــی خــورد؟ دیــر رســیدن بــه اتوبــوس، 

دیــر رســیدن سر کلاس، نمــره گرفتن؟دلــت را بــه چــه چیــز 

ــدن در  ــول ش ــه قب ــین، ب ــه ماش ــدرک، ب ــه م ــته ای؟ ب بس

ــا  ــدارد ارســطو شــدن خوش ــی ن ــرا؟ صفای ــوق دک حــوزه ف

پــر کشــیدن، پرســتو شــدن آی پــرک دانشــجو، بــه تــو چــه 

مربــوط اســت کــه خانــواده ای در همســایگی تــو داغــدار 

ــرک  ــت؟آی دخ ــاده اس ــاک افت ــه خ ــت؟جوانی ب ــده اس ش

دانشــجو، بــه تــو چــه مربــوط اســت که دخــران سوســنگرد 

را بــه اشــک نشــانده انــد؟ و آنــان را زنــده بــه گــور کردنــد؟

هیچ می دانستی؟ حتما نه! …

هیــچ آیــا آنجــا کــه کارون و دجلــه و فــرات بهــم گــره مــی 

خــورد، بــه دنبــال آب گشــته ای تــا اندکــی زبــان خشــکیده 

کودکــی را تــر کنــی و آنــگاه کــه قطــره ای نــم یافتــی؟

بــا امیدهــای فــراوان بــه بالیــن آن کــودک رفتــی تــا ســیرابش 

؟ کنی

اما دیدی که کودک دیگر آب نمی خورد!!

اما تو اگر قاسم نیستی، اگر علی اکبر نیستی،

اگر جعفر و عبدالله نیستی،

لااقل حرمله مباش!

کــه خــدا هدیــه حســین را پذیرفــت و خــون علــی اکــر و 

علــی اصغــر را بــه زمیــن پــس نــداد.

مــن نمــی دانــم کــه فــردای قیامــت ایــن خــون با حرملــه چه 

خواهــد کرد….

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن، پرستو شدن”

نفــر دومــی کــه سراغــش میرویــم  و سرنوشــتی شــبیه بــه 

ــته ریاضــی اســت و  ــه 3 رش ــدی دارد رتب ــد رضــا احم احم

در رشــته الکترونیــک دانشــگاه شریــف پذیرفتــه شــده . از 


